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 يرانج.ا.ا يخارج ياستبر س يرگذارتأث يژئوکالچر يو بروندادها يادهابن

 .، ت ران، ايران)ع( يدانشياه امام عل ياسي،و علوم س ياسيس يايجغراف ياراسکاد -∗ حسين مهدياندکتر 

 .يران، ت ران، ايدفاع مل يدانشياه عالياسي، س يايمدرح جغرافآموخکه و دانش -حامد ا راهيمي

 .يرانت ران، ا ي،دفاع مل يدانشياه عال ياسي،س يايآموخکه و مدرح جغرافدانش -پورياحسان علي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17/01/1403تاريخ پذيرش:                                   15/09/1402تاريخ دريافم: 
 چكيده

تأثيرگذار بر سياست امنيت ملي ج.ا.ايران  ژئوکالچريموضوع اين پژوها بررسي و تحليل بنيادها و بروندادهاي 

انگاري و دال محوري آن يعني است. چارچوب نظري اين پژوها نظريه سازه المللدر دوران گذار نظام بين

انگاري فرهنگ و هويت است، براي فهم و تحليل سياست امنيت هويت است. از آنجا که دال محوري نظريه سازه

ايراني به درستي تبيين  (فرهنگي هويتيژئوکالچري) الملل، نياز است منابعر نظام بينملي ج.ا.ايران در دوران گذا

يافتن گذاري صحيح جهت دستو تشريح گردد تا بتوان به درک درستي از سياست امنيت ملي کشور براي سياست

دست يافت. در اين رو هاي مادي و معنوي کشور در نظم جهاني پياو جايگاه در خور قابليت ژئوپليتيک به وزن

 ايراني، سه گام اساسي صورت گرفته است: (فرهنگي هويتيژئوکالچري)عوامل تبيين خصوص در راستاي 

هاي ايراني)دين و مذهب، تاريخ و جغرافيا( پرداخته شده است. در گام بعدي، لايه ژئوکالچريدر گام اول به مباني 

 .3هويتي ايراني اسلامي،  -فرهنگي لايه .2يتي ايران باستان، هو -فرهنگي لايه .1هويتي ايراني شامل:  -فرهنگي

هويتي انقلاب اسلامي، که بسترساز فرهنگ و هويت ايراني  -فرهنگي لايه .4هويتي مدرن و  -فرهنگي لايه

هويتي  -هويتي ايراني که منبعث از مباني فرهنگي -اند، تشريح شده است. در گام نهايي، بروندادهاي فرهنگيبوده

 ،اندهاي ژئوکالچري بار سياسي پيدا نمودهو به عنوان مولفه اندهويتي قوام يافته -هاي فرهنگيبوده و در بستر لايه

 .شده است تبيين

 .يرانج.ا.ا يخارج ياستژئوکالچر، س هويتي، – يفرهنگ يو بروندادها يادهايبن کليدي: هايهواژ

 

 

 

                                                           

�      E-mail: hmahdian1358@gmail.com                                          _    دار مکاتباتنويسنده عهده∗
  
_



 163    يرانج.ا.ا يخارج ياستبر س يرگذارتأث يژئوکالچر يو بروندادها يادهابن  ___________________

 

 مسئله يانب .1

اي ژئوپليتيک قرن بيست و يکم بسياري مفاهيم مرتبط با آن را به گونهتحولات و رخدادهاي 

شدن در کنار عواملي مانند تغييرات فناوري اساسي دچار تحول نموده است. رشد پديده جهاني

و انقلاب اطلاعات و همچنين تغيير در سيستم جهاني قدرت، مفهوم امنيت ملي را متحول ساخته 

افزاري خود به ها، امنيت از مفهوم سختر کنار افزايا آگاهي ملتهاي ياد شده داست. پديده

افزاري تغيير مفهوم داده است. به موازات اين تحولات عيني و ذهني، در امنيت در مفهوم نرم

ها و نظريات خود را متحول حوزه نظري و تئوريک نيز انديشمندان مسائل امنيتي ديدگاه

گرايي و ز مکاتب امنيتي به خصوص دو مکتب اصلي واقعاند. با اين وجود بسياري اساخته

ين و ياري و نهادگرايي نئوليبرال در تبگرايي ساختهاي آنها از جمله واقعليبراليسم و سرشاخه

تيب با اند. اين دو نظريه به ترالمللي عاجز ماندههاي امنيت ملي و بينتوضيح بسياري از سياست

گرايي ساختاري( و برونزاد قلمداد کردن منافع )واقعهاي مليستأثيرات ساختاري بر سياتأکيدِ ت

بيني منافع ملي واحدهاي ها توسط خودشان)نئوليبراليسم(، قدرت پياملي دولت

هاي امنيت ملي کشور جمهوري ها( را ندارند. اين مشکل براي تحليل سياستسياسي)دولت

دهد و بسياري از محققين د را نشان ميتري خواسلامي ايران در دوران گذار به صورت برجسته

هاي مختلف به خصوص هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در زمينهبراي تحليل سياست

فرض قرار دادن مفروضات نظريه الملل با پيادر دوران کنوني گذار نظام بين

لي کشور نيستند يا هاي امنيت مگرايي يا نئوليبراليسم(، يا قادر به تبيين سياستسيستمي)نوواقع

گرايي و هاي واقعديدگاه کنند.اينکه در بيشتر موارد آن را خلاف منافع ملي)مفروض( قلمداد مي

امنيت ملي کشورهايي مانند ايران خصوصاً در شرايط کنوني را، نخست  ليبرال در تبيين سياست

و وانمندي فيزيکي المللي، صرفاً با توجه به تها را در محيط ساختاري بينموقعيت دولت

کنند. دوم اينکه تأثير يکسان آنها تصور ميو منافع ملي متصور از  هاي ژئوپليتيکيواقعيت

ها با منافع معين را کنشگراني ها را مسلم و در نتيجه دولتهاي نهادي بر منافع دولتمحدوديت

ر حاشيه قرار دادن نمايند و با برجسته ساختن عقلانيت کنشگران و دصرفاً عقلايي قلمداد مي

، بر انتخابگري کنشگران در قالب نظام سياسي حاکم هويتي و هنجاري -هاي معناييواقعيت
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نهند. در حالي که پژوها در مورد سياست امنيت ملي المللي تأکيد ميساختارها و يا نهادها بين

ر نظام سياسي هاي آن را هويت و نگاه حاکم بکه اولويت کشوري مانند جمهوري اسلامي ايران

در شرايط دوران گذار کنوني نوع کند، گرفته از آن تعيين ميهاي ايدئولوژيک نشأتو مؤلفه

شده اين پژوها براي تحليل و . با در نظر گرفتن موارد يادطلبدمتفاوتي از رويکرد نظري را مي

دوران  دربه عنوان يک ساختار سياسيِ هويت محور فهم سياست امنيت ملي جمهوري اسلامي 

انگاري استفاده نموده و در اين راستا بررسي و تحليل تأثيراتي الملل از نظريه سازهگذار نظام بين

برساخته از « هويت»هاي بيناذهني مشترک و ها، هنجارها و ارزشرا که ساختارهاي معنايي، ايده

محور مباحث خود  در شرايط کنوني نظام بين دارند را«  سياست امنيت ملي ج.ا.ايران»آنها بر 

 قرار داده است. 

 شناسي پژوهش. روش2

 Haji)ها استهاي واقعي براي گردآوري و تحليل دادهمنظور از روش تحقيق فنون يا رويه

Nasri and et al,2023:333.) تحليلي است. با توجه به اينکه -روش انجام اين پژوها توصيفي

ها، غيرآماري است، به صورت توصيف و رويکرد کلان اين پژوها براي تجزيه و تحليل داده

انگاري و دال مرکزي آن يعني هويت، بنيادهاي هاي رويکرد سازهاستدلال در چارچوب شاخصه

ايران بررسي شده است. در اين راستا، ابتدا عه جام (هويتي-فرهنگيژئوکالچري)و بروندهاي 

هاي براي شناخت هويت بر ساخته جامعه و نظام جمهوري اسلامي ايران، مبادي و بنياد

هنجاريِ محيط داخلي را مورد بررسي قرار گرفته و از دل آنها  -ساز محيط فرهنگيهويت

ايران در دوران گذار نظام بين الملل امنيت ملي ج.ا. تأثيرگذار بر سياست ژئوکالچريهاي برونداد

 .مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

 

 

 

 



 165    يرانج.ا.ا يخارج ياستبر س يرگذارتأث يژئوکالچر يو بروندادها يادهابن  ___________________

 

 نظري .چارچوب3

 انگاري)برسازي(سازه.3-1

الملل اغلب با پايان جنگ سرد مرتبط روابط بينتحليل مسائل سياسي و به انگاري سازهورود 

 ,Theys)در توضيح آن ناکام ماندندليبراليسم هاي سنتي مانند رئاليسم و است، رويدادي که نظريه

2018:2 .) 

 Mahdian and)است دهه آخر قرن بيستمالملل در نظريه حاصل مناظره چهارم روابط بيناين 

et al,2022:24.) هاي نظريهشناسي شناسي و روششناختشناسي، هاي هستيدر آن تمامي حوزه

الملل را به چالا کشيد شد و راه ظهور جريانات بديل از جمله بين اصلي روابط پاردادايم

لملل تبديل ابط بينرواصلي ي انظريههااز به يکي د يکرانگاري باز شد و اين روسازه

سي ربه برص خار که به طواست نظريههايي از يکي انگاري نظريه سازه .(Philips,2007:62)شد

ها رجي کشورسياست خاو منافع ملي د يجادر انقا هويت دي و غيرماي هار هميت ساختاا

هميت ابر ، ليسمانئوليبرو يي اقعگروانو، يانهاگردخري هاوضمفررد ين نظريه با است. اخته داپر

ر ساختاار و گزرمتقابل کاو گانه دوساخت و کنا ان و يگرزمنافع با، هويت، هنيتذبرساختگي 

الملل ادعاهاي نظريه ساختاري نظام بين به عنوان يکانگاري سازه (.Riss,2000:39)کندتأکيد مي

المللي هستند ها واحدهاي اصلي تحليل نظريه سياست بين( دولت1) :کنداصلي زير را مطرح مي

ها و منافع دولتي ( هويت3ها بيناذهني هستند تا مادي )( ساختارهاي کليدي در سيستم دولت2)

شوند نه اينکه به طور برونزا تارهاي اجتماعي ساخته ميهاي مهمي توسط اين ساخدر بخا

( هابه نفع نئوليبرال)يا سياست داخلي (ها معتقدندآن طور که نئورئاليسم )توسط طبيعت انساني

نقا تکويني »انگاران بر توجه سازه (.Hamiani and Sajjadpour,2022:74)به سيستم داده شود

الملل قرار حاکم بر جريان اصلي در روابط بين« گراييمادي»آنها را در برابر « عوامل فکري

العاده واقعيت مادي آنها را از پساساختارگرايان دهد و در عين حال به دليل پذيرش اهميت فوقمي

 .(Mahdian,2016:95)سازدمتمايز مي

شده ساخته صورت اجتماعين بدانيم، بهتوانيم درباره جهاگرايي جهان و آنچه را که ما ميساخت

شناسي است. تا جايي که انگاري، هستيمبحث محوري و کانوني سازه (.Theys,2018:3)بيندمي
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الملل را از بين انگاران اساساً کانون بحث در حوزه روابطبسياري برآنند که سازه

 .(Mahdian,2016:96)اندشناسي منتقل کردهبه هستينتيه( رمددر غالب ن جرياشناسي)معرفت

شناسي ديدگاه به ماهيت واقعيت و ماهيت معرفت اشاره دارد که در زبان تحقيق به آن هستي اين

، حيث هستيشناسيري، از نگاازهسابنابراين،  (.Theys,2018:3)شودشناسي نيز گفته ميو معرفت

ع فاد  4يي«ا»عينيتگردر مقابل   3يي«اهنيتگرذ»و از   2مقابل »ماترياليسم«در   1ليسم«اهيدا»از 

 . (Mahdian,2016:96)ميکند

روند. گرايان با گنجاندن تأثير عقايد و باورها بر سياست جهاني از واقعيت مادي فراتر ميسازنده

انداز تغيير را اين همچنين مستلزم آن است که واقعيت هميشه در حال ساخت است، که چشم

توانند در طول زمان بسته به عقايد و کند. به عبارت ديگر، معاني ثابت نيستند، اما ميباز مي

ران نگاازهساوض مفراز اين منظر  (.Theys,2018:3)باورهايي که بازيگران دارند تغيير کنند

و  (Adler,1997:318)داردها تأکيد لتدوکنا و تکوين منافع آن در نقا و برساختِ هويت 

 ,Motaghi and Kazemi)دميشوتعريف ز بار چا، دمستقرر با ساختارد برخودر منافع و هويت 

2007:211 .) 

اند، که دلالت بر اين دارد کنند که عامليت و ساختار متقابل تشکيل شدهگرايان استدلال ميسازه

توان گذارد. عامليت را ميها تأثير ميگذارند و عامليت بر ساختارکه ساختارها بر عامليت تأثير مي

المللي اطلاق درک کرد، در حالي که ساختار به سيستم بينبه عنوان توانايي يک فرد براي عمل 

رابطه اجتماعي « الکساندر ونت» از ديدگاه شود که از عناصر مادي و فکري تشکيل شده است.مي

)يعني عقايد و باورهاي مشترک يا الاذهانيروستي يا دشمني بين کشورها نمايانگر ساختار بين

ها ظرفيت)يعني عامليت( تغيير يا ز اين منظر دولتمتعارض بين هر آن کشورهاست( است، ا

تقويت ساختار موجود يا روابط اجتماعي دشمني را دارند. اين تغيير يا تقويت در نهايت به 

ها بستگي دارد. اگر اين باورها و عقايد تغيير کند، روابط اجتماعي ديدگاه و عقايد جوامع دولت

                                                           

1.Idealism 

2.Materialism 

3.Subjectivism 

4.Objectivism 
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به طور قابل توجهي با موضع  شود. اين موضع تواند به رابطه دوستي تبديلو سياسي مي

کننده الملل تعيينکنند که ساختار آنارشيک نظام بينگرايان متفاوت است، آنها استدلال ميواقع

است که  آنارشي چيزي»کنند که گرايان استدلال ميها است. از سوي ديگر، سازهرفتار دولت

بدان معني است که هرج و مرج و آنارشي در  اين .(Wendt,1994:9)«سازندها از آن ميدولت

هاي مختلفي شوند، به روشتوان بسته به معنايي که بازيگران براي آن قائل ميالملل را مينظام بين

 .(Wendt,1999:9)تفسير کرد

 ژئوکالچر و جغرافياي فرهنگي.3-2

فهم و تحليل تأثيرات باشد که درصدد ژئوکالچر از مباني تئوريک حوزه مطالعات ژئوپليتيک مي

گشودن « ژئوکالچر» (.Amiri and Fallahnejad,2017:59)باشدمتقابل سياست و فرهنگ مي

 Mahdian and et)]و هويت[ در جغرافياي سياسي است« فرهنگ»بحث در خصوص مفاهيم 

al,2016:209.) اي از تعاملات قدرت، فرهنگ و ژئوکالچر يا ژئوپليتيک فرهنگي فرآيند پيچيده

هاي نظام اجتماعي همواره در محيط جغرافيايي است که طي آن فرهنگ همچون ساير پديده

در بستر محيط جغرافيايي کره گيري تکامل آميزش و جابجايي در جريان زمان و حال شکل

توان چنين عنوان نمود که مطالعه رابطه بين فرهنگ با مي (.Abdi and  et al,2019: 39)اندزمين

 ژئوپليتيکتواند مورد توجّه همه عمق و وسعت آن با سياست و قدرت، موضوعي است که مي

، اثر برخوردهاي فرهنگي بر «ژئوکالچر»بنابراين،  (؛Hafeznia,2007:106)قرار گيرد

ي بايستي در نظر داشت که هر مؤلفه(. Mojtahedzade,2007:132)هاي سياسي استگيريشکل

شود و صرفاً آن دسته از ايي ژئوکالچري محسوب نميفرهنگي)قومي، زباني، مذهبي و...( مؤلفه

هاي فرهنگي که بتوانند در محيط جغرافياي سياسي خاص خود بار سياسي بگيرند و در مؤلفه

اي به عنوان مؤلفه (.Mahdian,2016:43)هاي قدرتيِ ژئوپليتيک ايفاي نقا نمايندبستر رقابت

ژئوکالچر همپوشاني بالايي با مباحث جغرافياي فرهنگي دارد. شوند. ژئوکاچري محسوب مي

 يفرهنگ يايجغراف ،يطور کل. بهاست فرهنگ و مکان نيرابطه ب يبررس ي فرهنگ يايجغراف

و کثرت  يمردم، تنوع فرهنگ يو ماد يو مصنوعات گفتمان هاانيب ها،وهيش ،يفرهنگ يهاارزش

درک  يچگونگ ها،تيها و هومکان ديها در فضا، نحوه تولفرهنگ عيتوز يجامعه، و چگونگ
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و  ديحس مکان و نحوه تول جاديها و امکاني فرهنگ يايجغرافدر . کنديم يرسمردم از آن را بر

 ربازياز د يفرهنگ يايجغرافگيرد. مورد بررسي و تحليل قرار مي انتقال دانا و معنا توسط مردم

آن و  يمفهوم يبوده است، اگرچه نحوه درک آن، ابزارها ايرشته جغراف ياصل ياز اجزا يکي

 Rogers and)کرده است رييتغ يدر طول زمان به طور قابل توجه يتجرب قاتيبه تحق کرديرو

et al,2013:2). ياز مناظر فرهنگ يعيوس فيدر ط تيکه مکان و هو ييهاراه جغرافياي فرهنگي 

مختلف حرکت  ميو مفاه اتيتجرب ،يو ماد يکه در آن مناظر اجتماع ييهااند، و روششده هيتعب

ويژگي  ژئوکالچر  دهد.د را مورد بررسي و تحليل قرار ميانقرار داده ريرا منعکس و تحت تأث

سرزميني ايران است و نظر اين پژوها، فرهنگ و هويت ايراني در جغرافياي  ژئوکالچري مورد

 شيعي( شکل گرفته است.-اسلامي) مذهبي -از بنيادهاي تاريخي، جغرافيايي و ديني

هايي که اعضاي يک گروه معين دارند، عبارت است از ارزش« فرهنگ» فرهنگ و هويت:

هاي ها آرمانکنند. ارزشکنند، و کالاهاي مادي که توليد ميهنجارهايي که از آن پيروي مي

رود آنها را انتزاعي هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معيني هستند که از مردم انتظار مي

 :Giddens,2013«)دهندة بايدها و نبايدها در زندگي اجتماعي هستندرعايت کنند. هنجارها نشان

خصه فرهنگ شامل باورهاي مشترک، ارزش ها، آداب و رسوم و مصنوعاتي است که مش (.36

 Birukou and)هنر و فناوري است روه يا جامعه، از جمله؛ زبان، مذهب، سازمان اجتماعييک گ

et al,2013.) «اصطلاح فرهنگ سياسي را الگوي ايستارها، اعتقادات و احساساتي « گابريل آلموند

کنندة حاکم بر رفتار نظام سياسي را ها و قواعد تعييندهد و فرضيهکه به روند سياسي نظم مي

اي از باورها، به طور کلي مجموعه(. Nabawi and Firouza,2013:143)داندکند، ميص ميمشخ

گيري و شود و جهتهايي را که نزد شهروندان دروني ميها و آگاهيها، ايستارها، نگرشارزش

 (.Kavianirad,2012:15)گويندکند، فرهنگ سياسي ميارزيابي سياسي آنها  را تعيين مي

ها، علايق و فرضها، پيااز: مجموعه باورها، بينازيرين فرهنگ سياسي عبارتندهاي گسن

 ,Hafeznia)کنندرفتارهاي يک ملت در چارچوب نسبتي که با سياست و حکومت پيدا مي

هاي شود: يکي فرهنگ سياسي گروهفرهنگ سياسي به دو بخا تقسيم مي (.2013:20-87

فرهنگ   (.Nabawi and Firouza,2013:143)تودهبرگزيده وحاکم و ديگري فرهنگ سياسي 
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هويت  دهنده بعد داخلي هويت ايراني است.سياسي در در اين  پژوها از عناصر اساسي تشکيل

شود که ادراک يک دولت را از نقا خود در نظام به باورها، ارزش ها و هنجارهايي اطلاق مي

رفتار و عمل يک ملت است بنابراين هويت تعيين  (.Saaida,2023:54)دهدالملل شکل ميبين

تأثير  (.Mahdian,2016:59)ها اثرگذار استالمللي هويت برسياست خارجي دولتدر سيستم بين

. (Vucetic,2017)الملل بسيار مهم استگيري سياست خارجي در روابط بينهويت بر تصميم

همکاري تأثير بگذارد. هويت  ها با يکديگر و تمايل آنها برايتواند بر نحوه تعامل دولتاين مي

تواند به عنوان ابزاري در سياست خارجي مورد استفاده قرار گيرد، مانند زماني که همچنين مي

 ,Saaida)هاي فرهنگي يا مذهبي خود در خارج از کشور هستندها به دنبال ترويج ارزشدولت

اين  (.Vucetic,2017)گيري سياست خارجي استهويت ملي عامل مهمي در تصميم(. 2023:54

ها و اهداف دهد و منافع، ارزشالمللي شکل ميديدگاه يک کشور را نسبت به خود در جامعه بين

ها تأثير دهد. هويت ملي همچنين بر ادراک يک کشور از تهديدها و فرصتآن را نشان مي

ي تأثير گذارد و بر تمايل آن براي مشارکت در مداخلات ديپلماتيک، اقتصادي يا نظاممي

گذارد. در مواقع بحران يا درگيري، رهبران اغلب از هويت ملي براي توجيه اقدامات خود مي

هويت ملي در شکل دادن به افکار عمومي و از سوي ديگر،  (.Saaida,2023:54)کننداستفاده مي

سياست داخلي مهم است. تصميمات سياست خارجي يک کشور اغلب بر اساس ميزان هماهنگي 

هايي که به عنوان نقض يا به چالا کشيدن شود. سياستبا هويت ملي آن کشور ارزيابي ميآنها 

 ,Kowert)توانند با مقاومت، انتقاد و اعتراض مواجه شوندشوند، ميهويت يک کشور تلقي مي

تواند گيري سياست خارجي تأثير بگذارد اما همچنين ميتواند بر تصميمهويت فردي مي (.2010

ها يا تعصبات شود که ممکن است منجر به تعارض پيامدهاي ناخواسته مانند سوگيريمنجر به 

براي کاها اثرات منفي اين   (Ehin and Berg,2016:97)يا تيرگي روابط بين کشورها شود

و به دنبال درک و همدلي با هاي خود آگاه باشند گذاران بايد از سوگيريموضوع، سياست

 (.Saaida,2023:55)يگر باشندهاي دها و ديدگاهفرهنگ
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 ي پژوهشها. يافته4

  هويتي ايرانيان -هاي فرهنگيبنيان .4-1

است. وقتي  ان در طول تاريخ تاکنونهويت ايراني حاصل سبک، الگو و شکل زندگي ايراني

خواهيم به عناصر دخيل در اين شکل زندگي مراجعه کنيم با کليتي متکثر، متنوع و گسترده مي

شود که گيرد. اين کليت شامل هر آن چيزي ميبر ميشويم که ابعاد مختلفي را درميه مواج

ي هويت عناصر سازنده (.Jamshidi and Kazemi,2014: 103)دهدبودن ما را شکل ميايراني

چنان نقا ، همگذشته ي اعصاراي پايدار داشته و در طي نخست، جنبهملي ايراني، در وهله

 تحولاتعناصر نيز در طول  تعدادي ازکرده و  ايفاآن  مليسرزميني و  بقاءدر  محوري و اساسي

 (.Ahmadi,2011:49)اندگر گشتههاي جديد جلوهتاريخ ايران دگرگون شده و به شکل

هاي سازنده هويت ايراني،  برخي از روشنفکران ايراني بر سه عنصر در خصوص عناصر و بنيان

غلب اما  ا (.Karimifard,2012:240)تأکيد دارند« مدرنيسم»و  «اسلاميسمپان»، «ايرانيسمپان»

 از:نظر دارند که عبارتندمحققين بر سه رکن مهم و عمده هويت ملي در ايران اتفاق

 جغرافيا و سرزمين با نوسانات ميان فلات ايران با مناطق کوهستاني آن؛ .1 

 هاي ترکي، مغول و عربي داشته است؛زبان فارسي با همه تغييراتي که در اثر آميزش با زبان .2 

اي، اصل و اساس آن ثابت و استوار مانده دين اسلام که برغم همه اختلافات فرقه .3

 در اين پژوها نگارنده بر اين اعتقاد است که زبان يکي از عناصر .(Zahid,2005:133)است

با توجه به اثر ميراث تاريخي مشترک بر هويت  ضمن اينکه. استژئوکالچر  جغرافياي فرهنگي و

ين تحليل اضافه نموده اا براي بررسي به يک رکن ديگر به نام رکن تاريخي هويت ايراني جوامع،

رکن اساسي فرهنگ و هويت ايراني که در اين پژوها ملاک عمل است  سهست. بنابراين شده ا

 دين و مذهب.. 3تاريخ،  .2جغرافيا،  .1از: عبارتند ه استد بررسي قرار گرفتو مور

ري جمهوم هويتي نظافرهنگي ئه کليه منابع ذکر اين نکته نيز ضروري است که نگارنده قصد ارا

در ست که ا ژئوکالچريمنابع از سته ار دادن آن دنظر قرمدف، بلکه هدان را ندارد. يرامي سلاا

گذشته ان در طي چهار دهه يراسلامي ري اوجمهو امنيت ملي جي رسياست خادر نهايت 

 ست. ده ابوتأثيرگذار 
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 تاريخ و هويت ايراني.4-1-1

کليت است، جامعه در گرفته شکلدي موجون را نسااگونه که نهماري، نگاازهسااز منظر نظريه 

يدگاهي دبه مثابه ري نگاازهسامنظر، ين است. از ايخ« ر»تادر گرفته يتي شکلدجامعه نيز موجو

 :Mahdian,2016)ور دارديگر بادجتماعي ر امواهمه ن و نساو ابه برساختگي جامعه ا يخگررتا

د يت« مجدروا»ي از عاميلت خود در جهت برساختن جهان، به بعدوز در مرر اگان روزنساا .(68

تاريخ  .(Mahdian,2016:69)سازدمنظر امروز ميتاريخ را از به نوعي دازد و يخ گذشته ميپررتا

کند ها نقشي را بازي ميبراي ملت که هاي هويت ملي استو سرنوشت مشترک از جمله مؤلفه

همان طور که سياست خارجي  (.Kissinger,2015:109)کندکه شخصيت براي بشريت بازي مي

توان بر اين امر تأکيد کرد که ايران تحت تأثير شرايط جغرافيايي و ژئوپليتيکي آن قرار دارد، مي

ي قابل توجهي از تاريخ، تمدن و حوادث تکرارپذير هويتي ايراني نيز به گونه-هاي فرهنگينشانه

و هويت و فرهنگ سياسي و  (Moslinejad,2010:309)اجتماعي الهام پذيرفته است-تاريخي

 اجتماعي ايران در هر دوران تاريخي بر اساس شرايط محيط اجتماعي بازتوليد شده است. 

 اي و هويت ايرانيتاريخ اسطوره

« اساطير و تاريخ» اي ايرانيان از عناصر تأثيرگذار بر کيستي و هويت ايرانيان است.تاريخ اسطوره

کند که تأثير قدرتمندي بر هويت ايراني هاي اساطيري و تاريخي ترکيبي را توصيف ميروايت

ي پيا از اسلام نقا هانامهها و آييننامهخداي از جمله اسطورگان ايرانيمعاصر داشته است. 

ي آن بازي ي ايراني و تداوم سرزميني و تاريخبسيار اساسي در بازسازي سياسي جامعه

هاي اساطيري اولين بار در قرن دهم توسط ها و داستانسلسله (.Ahmadi,2011:51)اندکرده

ابوالقاسم فردوسي در منظومه حماسي شاهنامه او نوشته شد که به دليل کارکرد اخلاقي خود در 

تاريخي هاي دوران فتوح مسلمانان و روشنگري اروپا پايدار مانده است. در اين اثر، شخصيت

واقعي از جمله خسرو اول و سلسله ساسانيان نيز شرح داده شده است. ميراث جهان باستان 

دين؛ و تاريخ؛ همه  ;توان در چهار حوزه مشخص تشخيص داد: زبانبراي ايران امروزي را مي

 (.Ansari,2014:3اينها به چهارمي يعني فرهنگ متمايز و هويت ايراني کمک کردند)
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 تاريخي و هويت ايرانيتحولات 

ي نگرش و شخصيت ايراني بوده دهندهگيري آن تا به امروز، شکلتاريخ ايران از سرآغاز شکل

و بنيان مهمي براي شناخت ايرانيان از خود و شناساندن خود به ديگران و به عبارت ديگر هويت 

اش از ابتداي تاريخ طولانيدار جهان است که . ايران يکي از کشورهاي ريشهرودآنان به شمار مي

ها تا آن جا که تاريخ به ياد دارد، حکومت و نظام سياسي در آن بقا و استمرار داشته است. ايراني

هاي جهان است که سابقه ترين فرهنگاند. ايران داراي يکي از کهنايراني و ساکن ايران بوده

 Karimipour)رسدق. م( مي 6)گذاري حکومت هخامنشي در قرن تاريخي آن به پيا از بنيان

and Mohammadi,2009:41.) د ي وسيع امپراطوري هخامنشي از ماوراي ترکستان تا بلاگستره

هاي تاريخ ترين تمدنگرفته است. تمدن ايران يکي از غنيبر مييونان و از هند تا حبشه را در

نظير جلوه ها بيتمدن قرن قدمت تاريخي و فرهنگي آن را در ميان ساير 25بشري است. حدود 

داده است. ايرانيان اولين ملّتي بودند که امپراطوري جهاني به وجود آورند. روح عدالت و 

در  (.Girshman,2015:5)آزادمنشي که تا آن زمان بر بشر مجهول بود را بسط و اشاعه دادند

توان گفت، تجارب سياسي گذشته، زندگي  سياسي پر فراز و نشيب و منازعات مجموع مي

ي گرديده اگيري فرهنگ و هويت ملي پيچيدهاند، موجب شکلاي که ايرانيان داشتهتنيدهدرهم

هايي از ثبات و پايداري را توان نشانهشده ميهاي يادرغم پيچيدگياست. با اين وجود علي

يخ معاصر ربه نوعي حاصل تا، سلاميري اجي جمهورسياست خانمود. در اين ميان، مشاهده 

  .(Mahdian,2016:74)ستآن ا« هندزيگر »بر سادبه نوعي ان و يرا

 جغرافيا و هويت ايراني.4-1-2

 سرزمين ايران)ايران زمين( و هويت ايراني

يافته است که بررسي هويت اي اهميت سرزمين مشترک به اندازه، در جغرافياي سياسي امروز 

واژه ايران به معني سرزمين آرياييان يا  اي ناقص خواهد بود.ملي بدون درنظر گرفتن آن مطالعه

گيرد و سراسر اي گسترده از کشور ايران را در بر مينجيبان است. از ديد جغرافيايي، اين نام پهنه

رگيرنده همه مردماني است که بر اساس پوشاند. از ديد فرهنگي، اين نام در بفلات ايران را مي

هاي ايرانيِ فارسي، کردي، لري، بلوچي، خراساني، کنند و به زبانهاي ايراني زندگي ميآيين
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همة بنابراين،  (.Mojtahedzadeh,2007:155)گويندگيلکي، آذري، دري، مازندراني و... سخن مي

هاي جغرافيائي و مرز اندزيسته  فلات ايران يمحدوده جغرافياي ايرانيان از دوران باستان تاکنون در

  .(Mahdian,2013:112)يوده استآنان بخا کيستي هويت  سرزميناين 

 موقعيت جغرافيايي  و هويت ايراني

هاي فرهنگي ايران سرزميني است که با توجّه به موقعيّت جغرافيايي، شرايط طبيعي و ارزش 

تاريخ پر فراز و نشيب خود، رويدادهاي عظيم و  باشد و در طيمهد تمدّن آسيا و جهان مي

سترگي را پشت سر گذاشته است. موقعيّت خاصّ جغرافيايي ايران که در مرکز ثقل يکي از 

هاي ارتباطي جهان قرار گرفته و هم چون پلي اروپا را به خاور دور و کشورهاي ترين شبکهبزرگ

سرزمين  (.Rahim Safavi,2005:66)ندکآسياي مرکزي و ماوراي قفقاز را به جنوب وصل مي

هاي چندگانه گذرگاهي، حائل، تاريخي ايران به ويژه موقعيّت جغرافياي آن، ترکيبي از موقعيّت

هاي فوق وضعيّتي ژئوپليتيکي، ژئواکونوميکي و ژئواستراتژيکي را در خود دارد. ترکيب موقعيّت

کرده است. اين وضعيّت از يک سو  ممتاز، حسّاس و در عين حال خطرناک را براي ما ايجاد

ثباتي و عقيم متضمّن امنيّت، ثبات و توسعه اقتصادي و از طرف ديگر در بردارنده ناامني، بي

بررسي جايگاه ايران در  (.Aghapour, 2007:12)ها بوده استها و ظرفيتگذاردن فرصت

 جغرافياي ايران، موقعيّتي منحصر بهدهنده اين واقعيّت است که نشان نيز هاي ژئوپليتيکديدگاه

اي و جهاني توان جايگاه آن را در راهبردهاي منطقهفرد در اختيار اين کشور قرار داده که نمي

ايران تأثير زيادي بر درک  بنابراين، موقعيت جغرافيايي ويژه .(Mahdian,2016:84)ناديده گرفت

به آنها داشته و دارد تا جايي که فرانسوا  ايرانيان از اهميت کشورشان و همچنين درک ديگران

، مشاور امنيّت ملّي 2«زبيگنيو برژينسکي»داند و ، ايران را مرکز و قلب جهان تشيّع مي1توال

آمريکا در دوران رياست جمهوري کارتر در خصوص اهميت جايگاه ايران معتقد است: منطقه 

ناگون آمريکا بسيار حياتي است. در اين ثبات و براي منافع راهبردي گوخاورميانه پيچيده، بي

ميان، ايران موقعيّتي مرکزي دارد. چه از لحاظ نمادين و چه به مفهوم واقعي و بدين لحاظ 
                                                           

1.Francois Thual 

2. Zbigniew Brzezinski 
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المللي عواقبي گسترده براي منطقه و آمريکا دارد. برژينسکي عملکرد آن در عرصه داخلي و بين

ظر سقوط جمهوري اسلامي باشد، بايد با معتقد است که ايالات متّحده آمريکا به جاي آن که منت

 .(Mahdian,2013:93)آن کنار بيايد

 زبان فارسي و هويت ايراني 

زبان به عنوان يکي از منابع هويت ملي نقا اساسي در گفتمان ميراث فرهنگي ايران دارد 

(Karimifard,2012:240 .)است. ايرانيان  زبان و ادبيات فارسي يکي از عوامل مهم هويت ملي

در طول  .(Mahdian,2016:89)دانندباشد که خود را ايراني مياين زبان وسيلة مراودة اقوامي مي

سالار، عالمان و عارفان مسلمان و هزار سال گذشته سه طبقه اجتماعيِ درباريان و مقامات ديوان

به ميراث شاعران و نويسندگان، با ايفاي نقشي ارزنده در توسعه زبان فارسي، ديدگاهي تازه 

فرهنگي ايران و مبارزه براي ايجاد تاريخ فرهنگي و هويت ملي متمايز ايراني ايفا 

خ، هاي مهم تاريي بخا، دربردارندهايراني آثار شاعران بزرگ(. Meskoob,2015:4)اندکرده

هاي سياسي، فلسفي و ديني ايرانيان )نهاد دولت( و انديشهي سرزميني، ميراث سياسيگستره

توان در ساير نقاط تر ميبهايي هستند که نه تنها نظاير آن را کمهاي گرانگنجينهاين آثار  است.

ايراني در گذر تاريخ نيز  و هويت ي روح و رواندهندهجهان يافت، بلکه شکل

هاي محلي است. ها و گوياجنبه بعدي بحث زبان فارسي، زبان .(Mahdian,2016:91)اندبوده

اني، زبان فارسي بستر اصلي انتقال فرهنگ، ادبيات و سنت انديشگي و فکري در زيست جهان اير

ما بوده است. اما در کنار زبان فارسي، در هر گوشه از کشور زبان، گويا و لهجه محلي نيز 

ها و حضور داشته است. آذري يا ترکي، کردي، عربي، لري، بختياري، ترکمني و... لهجه

هاي از کشور ما کاربرد دارند و خود در ساخت خرده فرهنگهايي هستند که در بخشي گويا

ناپذير کليت شکل زندگي و هويت ايراني هستند و در ها نيز بخا جداييايراني دخيلند. اين

 (.Jamshidi and Kazemi,2014:105)هاي آن تأثير گذارندگيريجهت
 دين اسلام و مذهب تشيع و هويت ايراني.4-1-3

توان گفت، جامعة ايراني در طول دين از گذشته، نقا مهمي در هويت ايراني داشته است و مي

تاريخ سياسي ايران نشان تاريخ پر فرار و نشيب خود همواره داراي هويت ديني بوده است. 
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هاي مذهبي از فرهنگ سياسي ايراني فاصله نداشته است گاه نظم کيهاني و انديشهدهد که هيچمي

تنيده و پيوند توان ارتباط درهمهويتي ايرانيان را مي-هاي فرهنگيترين شاخصاز اصلي و يکي

دهد که جامعه ايران داراي خصلتي همه جانبه با موضوع دين و مذهب دانست. شواهد نشان مي

گاه مذهب از عرصه تفسيري، رفتاري و هويتي فرهنگ سياسي ايران فاصله باشد. هيچمذهبي مي

هايي از مذهب پيوند يافته گذاري فرهنگي و فرهنگ سياسي با شاخصاست و سياستنگرفته 

 .( Moslinejad,2010:199)است

ها مورد اهتمام ش براي احراز حداقلي از مشروعيت ديني توسط حکومتلادر طول تاريخ ايران ت

تلفيق  حکمراني دارايبازيگران سياسي قرار داشته و بويژه از دوره ساسانيان به بعد دين با نظام 

با ظهور اسلام، دين زرتشت موقعيت در ادامه  (.Lashgari Tafarshi,2023:141)زيادي بوده است

دين پذيرش  اما پيشين خود را از دست داد و اکثريت ايرانيان آيين جديد را پذيرفتند

با تعصب تمام،  شدهانمسلم و ايرانيانتضاد با هويت ايراني قلمداد نشد  يبه منزله جديد)اسلام(

ي رستاخيز را زنده نگاه داشتند و زمينه يِ خودميراث تاريخي، تمدني، فرهنگي و سياسي باستان

از ديدگاه شهيد مطهري، ايرانيان با گرايا به  (.Ahmadi,2011:54)دولت ايراني را فراهم کردند

بخا تعاليم متعالي و روحاند، با جذب ي خود را حفظ کردهاسلام، ضمن اين که هويت گذشته

هاي اخلاقي فرهنگ ايراني، به بارور کردن فرهنگ و تمدن گيري از ويژگياسلام، و با بهره

اسلامي پرداختند و توانستند با تحکيم هويت ايراني، به هويت ديني خود نيز معناي جديدي 

هايي است يمذهب شيعه داراي خصوصيات و ويژگدر اين ميان،  .(Mahdian,2016:89)بدهند

ناپذير هاي لازم براي تعامل جداييکه با فرهنگ و هويت ايراني پيوند يافته و از اين طريق زمينه

ي فرهنگ سياسي و همچنين قوائد ديني را فراهم آورده است. به طور کلي بايد تأکيد در حوزه

ز رفتارهاي توان بسياري اهاي مذهبي تشيع، نميهاي اعتقادي و بنيانکرد که بدون شاخص

تشيع، عناصر فرهنگي توان گفت، و مي (Moslinejad,2010:205)سياسي ايراني را تحليل نمود

 Mousavizadeh and)استشته دا« ننيِ مسلماايرا« »دِهنيت »خوذساخت در نقا مهمي 

Javadani Moghadam,2007:199.) «هويت ايراني را ترکيبي از ناسيوناليسم و «گراهام فولر ،

اي است که بخش اعظم روحيه تشيع آميزه» دارد:اين ارتباط بيان ميدر « فولر»داند. مذهب شيعه مي
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نگر از زندگي انسان که در آن هيجان عاطفي و رنج و ستم بخشد، ديدگاه قيامتايراني را تجسم مي

کند. از اين رو مراسم آييني، نمايا عاطفي خود را در روان شيعه تثبيت مي هاي اساسي هستند،مضمون

گردد. به نوعي ميلادي برگزار مي 680اي که در گراميداشت شهادت امام حسين )ع( در سال ساليانه

شود. اين ديدگاه تمثيل سياسي تلاش و ايثار به خاطر گسترش عدالت خداوند بر روي زمين تبديل مي

نگر، شهادت طلب و به زندگي و سياست، بسيار بيا از اسلام سني ارتدکس، عاطفي و قيامتشيعي از 

هايي از موهبت ايراني که تا حدود زيادي لحاظ وجود قلمروهاي متمايز خوب و بد، معنوي است. نشانه

شواري مهر خود را بر فرهنگ، هنر و زندگي روزمره ايران زده است، يکي از آن خصوصياتي است که به د

 (.Fuller,1994:17)«توان آن را از ادبيات سياسي، اجتماعي و تحليل سياست خارجي کشور جدا کردمي

 . بحث و بررسي5

 جامعه ايران هويتي –هاي فرهنگي لايه .5-1

اجتماعي هستند که تحولات مختلف  -هاي فرهنگيهويتي همان بسترهاي -هاي فرهنگيلايه

تاريخي در بستر آنها به وقوع پيوسته است و دليل بکارگيري لايه هويتي در دوره هاي  -فرهنگي

هويتي در دوره هاي تاريخي  -در اين پژوها آن است که هر چند به ظاهر تحولات فرهنگي

متمايزي رخ داده است اما به دليل بارگذاري)اثرگذاري( و رسوب هر يک از تحولات در برساخته 

ي( دوره هاي هاي تاريخي و تداوم اثرات)طولدوره شدن فرهنگ و هويت ايرانيان در بستر

هويت  -هاي فرهنگيدر بحث بنيادرو هر چند شده، از عنوان لايه استفاده شده است. از اينياد

مذهبي پرداخته شد و بحث گرديد که اين عوامل  -ايراني، به عوامل تاريخي، جغرافيايي و ديني

براي بررسي اما  ،انديرگذار بودهايراني تأثگيري فرهنگ و هويت در عرض يکديگر بر شکل

هويتي قابل تشخيص  -، چهار لايه فرهنگيتحولات طول درهويت ايراني  فرهنگ و گيريشکل

-هويتي ايران باستان، لايه فرهنگي -از: لايه فرهنگيز است که به ترتيب زماني عبارتندو تماي

هويتي انقلاب اسلامي که  -لايه فرهنگيهويتي مدرن و  -شيعي و لايه فرهنگي -هويتي اسلامي

شده فرهنگ و هويت ايرانيان پرداخته شدن برساخته نقا و جايگاه آنها دراثر و در ادامه به 

 .است
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 هويتي ايران باستان -فرهنگي  لايه .5-1-1

در نيز ن تاکنوه و شدده بنا نهاان يراياييها به ورود آربا ن نياايرهويتي ا -لين لاية فرهنگياو

ي هانشانه، شدندان يروارد اياييهايي که آرلين اوقع در واست. ه اني باقي ماندايرافرهنگي اث مير

پرتو ن در باستاان يرافرهنگي ي سپس کدهاو ند دني عرضه کرايرابر جامعة د را فرهنگي خو

شکل دي عتقاو امحيطي دي، قتصا، ايست محيطيزمل اعو، فيايياملي مانند موقعيت جغراعو

 انيرن اتمددوران به  مربوطان يرهويتي ا -هنگيلاية فراين  (.Naqibzadeh,2012:113)تندگرف

ملي  و هويت فرهنگدوره، ين م است. در اسلاا پيا ِنيايري اهاريتوامپراباستان و حکمراني 

در تمدني ط تباار چهارراهن و تمد خواستگاهان عنوان به يرا موقعيت جغرافيايياز متأثر ان يرا

ني ايري احکومتها اجتماعي -هاي فرهنگيو آئينن ياادقالب در  مذهبي عواملهمچنين و سيا آ

سياست در  هويتي -ين عناصر فرهنگيادر ايران، ي پهلو ي حاکميتهدر دورمد. د آجووبه 

رويکرد با  جيرسياست خااين امر در و شد ء حياا نيايرا ناسيوناليسمقالب ان در يراجي رخا

 70هفتاد هة در دسپس» سياست مستقل ملي« دي و ميلا شصتي در دهه»ناسيوناليسم مثبت« 

 (.Mousavizadeh and Javadani Moghadam,2007:198)پيدا کرد نموددي ميلا

 شيعي اسلامِ هويتيِ-فرهنگي لايه .5-1-2

نيز ن نياايراهويتي و مين لاية فرهنگي ن، دونياايراتوسط ش آن پذيران و يرابه م سلاورود ابا 

گيرد، نقطه کانوني و در مقابل ناسيوناليسمي که حول محور مليت شکل ميگرفته است. شکل 

است. مذهب تشيع از آنجا که به هويت « گرايياسلام»محوري شيعه مبتني بر هويت ملي ايران، 

يرانيان کمک کرد و مرزهاي ملي، فرهنگي و مذهبي را از اين طريق روشن کرد، خود را ملي ا

بنيانگذار ايران نوين و احياي شکوه و نماد گذشته و نماد و استقلال اين کشور نشان 

و سلامي ي اهاو ارزش ها رهنجااز ين لاية هويتي متأثر ا(. Naghibzadeh,2003:5-114)داد

-سلامياهويت س،  سااين اسلامي تکوين مييابد. بر اختي و معرفتي کلي  هستي شناي هادبنيا

ن در نياايرري افتاو رهني ذ بسترهايبر ري بسياات تأثيرن باستاان يرانيز مانند فرهنگ شيعي 

هويت و فرهنگ ي مهمترين شاخصها .ستاشته اگذي جابر انيراجي رسياست خازة حو

قاعد ، سياستو ين دپيوند توان: ميان را يراجي ريابي سياست خاساختآن در تأثير و سلامي ا
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بر سلامي الت دوحفظ مصلحت ت، اصل عودصل ، اصل تولّا و تبراّ، انفي سبيل

مذهب شيعه تقريباً سياسي است،  بايستي در نظر داشت که هرچند .(Mahdian,2016:95)شمرد

اما اسلام از اوايل قرن بيستم در ايران فعال سياسي مي شود. اسلام سياسي در قرن بيستم در 

پاسخ به فشارها و تهديدات مدرنيسم ظهور پيدا کرد و در موقعيت دفاعي قرار گرفت. در واقع 

کند، واکنا طبيعي تهديد مي در همه اديان، هرگاه مدرنيسم، دين و سبک زندگي سنتي آنها را

آنها در مسير تشديد تعلقات مذهبي و بازگشت به دين و مباني اوليه آن يا به قول امروزي 

بر اساس اين ديدگاه، سياست در اسلام صرفاً (. Bashirieh,2005:143)بوده است« بنيادگرايي»

ترين عنصر فرهنگ قوي مذهب شيعه انساني و سکولار و جداي از دين نبوده و حتي فراتر از آن

اما  (.Karimifard,2012:243)کندشود و اصالت و قوام خود را تا کنون حفظ ميملي ايرانيان مي

هاي هويت ملي ايران، چندبعدي بودن آن است، اما دو ترين ويژگيدر اين ميان، يکي از مهم

و  هاي تأثيرگذار بر آن هستندترين مؤلفهاز مهم گرايياسلاممؤلفه عميق آن يعني ناسيوناليسم و 

 دارد قرار ايراني هويت کانون در بلکه ايراني هويت مشکل کانون در تنها نه دو اين بين هايتنا

توان گفت شباهت و تفاوت، مي بر هويتي مبناي دو اين تکيه چگونگي نظر قرار دادنو با مد

هاي بين آنها هاي قومي، تا زماني که تناهويت ملي منسجم ايراني، شامل همه از جمله اقليت

 Saleh and)، ممکن نيستنشود حل فارسي هويت قلب در گرايياسلام)ناسيوناليسم و 

Worrall,2014:73 .) 

 هويتي مدرن -فرهنگي  لايه .5-1-3

ورود د. شوميب محسون نياايريتي اهو -فرهنگي سومين لايهرن، سياسي مدو هويت فرهنگ 

هويتي جديدي شد که بسياري از عناصر  -مدرنيته به ايران  منجر به ايجاد کدهاي فرهنگي

ورود تجدد به ايران دومين گسيخت  (.Naqibzadeh,2012:116)فرهنگ سنتي را به چالا کشيد

برخورد با غرب به ايجاد رمزهاي فرهنگي مهم فرهنگي را در جامعه ايران رقم زد. تأثيرات ژرف 

را به چالا کشيده اين چالا  جديدي انجاميد که بسياري از عناصر نظام فرهنگي سنتي

هاي سياسي و اجتماعي اين دوره ترين مسأله دويست ساله اخير و محور اصلي کشمکاشاخص

سياسي ايران تحقيق  اکثر کساني که در مورد فرهنگ (.Taheri and Karimifard,2011:137)است
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اند، معتقدند که انقلاب مشروطه ايران بيداري سياسي ايران و ورود به عرصه جديدي از کرده

سياست، حکومت و قانون بود. دوران رضاشاه و محمدرضاشاه از دوران بسيار مهمي در تاريخ 

ر اين عصر اجتماعي و سياسي چشمگيري د -روند و تحولات فرهنگيمدرنيته ايران به شمار مي

ترين عنصر سياسي و فرهنگي جامعه ايران، مدرنيسم بود. از رخ داد. در دوره پهلوي دوم مهم

رو در اين دوره فراگيري دانا در عرصه تئوري و عملي از روش پوزيتيويستيِ غرب نماد اين

ين لاية ادر  (.Tajik,2004:34-38)ها از جمله پيشرفت، آزادي و سکولاريسم بودبرخي ارزش

، سلامياني ايراتمدني و نباشته فرهنگي اغربي به  هاي مدرنيتهمؤلفهاز برخي ورود فرهنگي با 

 Mousavizadeh) مدد آجووبه ان يردر انيته رمد-سنتهويتي ف شکاو فرهنگي ي کسهارادوپا

and Javadani Moghadam,2007:199). چنان تقابل سنت و با پيروزي انقلاب اسلامي، هم

مردان پس از کرد. هريک از دولتشد، خودنمايي ميته که ميراثي تاريخي محسوب ميمدرني

گرا از در خصومت انقلاب به دليل اقتضائات ناشي از انقلاب با ايدئولوژي غرب

رو، پس از انقلاب اسلامي، با حاکميت يافتن از اين .(Zanganeh and Athari,2022)درآمدند

نقا  هويتي،هاي ايدئولوژيکِ شيعي و اولويت داشتن مؤلفه -نظام سياسي با هويت اسلامي

اجتماعي و  -مسائل سياسيو بوده ي ثانواره هموکشور جي رسياست خا هاي مدرنيته درمؤلفه

 همينده و بو شيعي -هويتي اسلامي -هنگيتحت لايه فربه تبع آن سياست خارجي ايران بيشتر 

 Mousavizadeh and)سته الملل شدابينم نظاان در يرر افتارپيچيدگي م و بهاامسئله سبب 

Javadani Moghadam,2007:199.) 

 هويتي انقلاب اسلامي -فرهنگي لايه .5-1-4

ها و شعائر ايرانيان، فرهنگ و هويت برخاسته از ماهيت و ارزشهويتي و فرهنگي چهارم، لاية 

منجر به  پيدايا يک نظام   1357ايران در سال وقوع انقلاب اسلامي در  انقلاب اسلامي است.

« جمهوري اسلامي ايران»الملل با نام سياسي با هويتي مستقل و جديد در نظام بين

گرايي با پيروزي انقلاب اسلامي، گفتمان سنت (.Rasouli Saniabadi,2012:185)گرديد

هاي هاي اسلامي و شيعي در برابر گراياها و سنتايدئولوژيک با تلاش در جهت احياي ارزش

سازي فرهنگي و هماهنگي جهاني مدرن، ملي و غير، از انضباط اجتماعي، وحدت و همسان
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هاي مذهبي فکري و اجتماعي در قالب هويت کلي خود حمايت کرد. در اين دوره، هويت

ليبرالي بر ر رويکردي ضدو جامعه را د گرايي ايدئولوژيک تلاش کرد تا انسانگفتمان سنت

هاي سنتي و ديني خود نوسازي و تعريف کند. از اين رو تداوم تعارض نظري با اساس ارزش

-سازي و بازبرسازي فرهنگيغرب يا ضديت با غرب و فرهنگ سياسي آن براي تداوم هويت

وري هاي محسياسي انقلاب اسلامي و يکي از شاخصه-هويتي به دال مرکزي ايدئولوژي فرهنگي

در مورد « کيسينجر»در اين زمينه  (.,Bashirieh:72003-126)سياست خارجي ج.ا.ايران تبديل شد

]پس از انقلاب اسلامي[ ايران» بعد از انقلاب به جايگاهشان در جهان، معتقد است: ياننگاه ايران

بر  شناساند و به نهادي اشاره دارد که صاحب حاکمامي« جمهوري اسلامي»خود را به عنوان 

ي سياسي ساختار قدرت ايراني تنها يک چهره ي آنرهبر سرحدات قلمرويي برتري دارد و

رهبر عالي انقلاب » -شودبلکه به عنوان حاکمي جهاني در نظر گرفته مي ؛شوداسلامي تلقي نمي

« کيسينجر»از نگاه . (Kissinger,2014:99)«رهبر امت اسلامي و مردم ستمديده جهان»و « اسلامي

محوري انقلاب اسلامي و خواست عمومي رهبران آن، در حوزه سياست خارجي تعارض  گيويژ

در  گفتتوان مي .(Mahdian,2016:155)المللي کنوني و تلاش براي تغيير آن استبا نظام بين

اين گفتمان انقلابي به باز تعريف بنيادي  .فرايند انقلاب اسلامي، گفتماني هژمونيک شکل گرفت

 "خود"در حوزه سياست داخلي و خارجي پرداخت و معيارهاي متفاوتي را براي تعريف و تعيين 

در عرصه ملي و فراملي ارائه داد. از سوي ديگر گفتمان مسلط و غالب جهاني را به  "دگر "و 

المللي را مورد تهديد و ترديد قرار و نظم و نسق حاکم بر مناسبات و روابط بين چالا کشيد

و متغيرهاي ه را در برابر قدرت هژمونيک جهاني بسيج کرد يهاي متعددکانونکنون  تا داد و

 ه است.الملل نمودنويني را وارد صحنه سياست بين

 هويتي ايراني  -فرهنگيژئوکالچري و هاي برونداد .5-2

هويتي ايرانيان از جمله جغرافيا)سرزمين، نژاد،  -هاي فرهنگيهويت ايراني که محصول بنيان

زبان، موقعيت و...(، اساطير، رويدادها و تحولات تاريخي و همچنين اصول و اعتقادات ديني و 

شيعي،  -هويتي ايران باستان، اسلامي -هاي فرهنگيمذهبي است با گذر زمان در طول لايه

و انقلاب اسلامي توليد، بازتوليد و بر  ي()ليبرال دمکراسي غربي و گرايشات مارکسيستمدرنيته
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ساخته شده است. اما چيزي که در اين پژوها براي پي بردن به سياست امنيت ملي ج.ا.ايران 

ها هويتي برساخته شده از اين بنيان -فرهنگيژئوکالچري و گيرد، بروندادهاي ملاک عمل قرار مي

ژئوکالچري و هاي گرفته بروندادصورت هايرو پس از ارزيابيو عناصر هويتي است. از اين

 خواهيناپذيري و استقلالسلطه .3گراييآرمان .2مداريروح ايراني و ايران. 1هويتي:  -رهنگيف

ستيزي خواهي و ظلمعدالت .6طلبي ايرانيانو برتري تجديد نظرخواهي .5به بيگانه  اعتماديبي .4

 پايداري و مقاومت، به عنوان .9گرائي مصلحت. 8در روابط خارجي سازگاري و تعامل . 7

هويتي تأثيرگذار سياست امنيت ملي ج.ا.ايران مورد بررسي  -فرهنگيو   ژئوکالچريبروندادهاي 

 و تحليل قرار گرفته است.

 مداريروح ايراني و ايران .5-2-1

کشورها تواند مشروعيت لازم را براي رفتارهاي سياسي و استراتژيک به طور کلي روح ملي مي

اي براي تلاش دارد تا روح آمريکايي را زمينه« هانتيگتون»به عنوان مثال: . به وجود آورد

آمريکامداري قرار دهد. وي پرچم ملي، مذهب پروتستانتيسم و همچنين آنگلوساکسونيسم را 

مداري هاي اصلي هويت آمريکايي، روح ملي در آمريکا و آمريکاييشاخص

اولين محصول و برونداد فرهنگ و هويت ايراني در اين ميان،  (. Moslinejad,2010:313)داندمي

مورد ملاحظه « ايران»هاي عاطفي تمام ايرانيان نسبت به توان در احساسات نهفته و قالبرا مي

هاي شود، در قالبيقرار داد. آنچه که عامل هويت سياسي و وحدت ملي جامعه ايراني م

قابل مشاهده است. چنين احساسي در ساير کشورها نيز وجود دارد. « وح ايرانير»متمايزکننده

هاي قوي، تاريخ طولاني و همچنين تعهد ملي برخودارند، به چنين کشورهايي که از سنت

به صورت کلي  .(Mahdian,2016:150)يابندهاي ملي دست ميها و قابليتشاخص

ها کند. نمادگيرد و خود را در ناخودآگاه ملت تثبيت ميميسرچشمه « روح ملي»از « مداريايران»

اي از تفکر، روحيه و رفتارهاي مبتني توان آنها را نشانهها مختلفي وجود دارند که ميو اسطوره

هايي در بسياري از کشورهاي ديگر نيز وجود دارد. تلقي نمود. چنين نشانه« مداريايران»بر 

تر اينکه در روند اي کسب کنند و مهمراي خود موقعيت ويژهاند بکشورهايي که توانسته
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هايي از روح ملي هستند و خود را فراتر از ساير اقوام و طلبي قرار گيرند، داراي جلوهتوسعه

 (. Moslinejad,2010:155-313)کنندها تعريف ميملت

 گراييآرمان.5-2-2

فرهنگ و هويت سياسي در ست. ايي اگرنمان، آرنياايرا يتيهو - هنگيفرديگر يژگي برجسته و

 هايدورانبخشي از فرهنگ و هويت غالب گرايي ناايران مدار دارد. آرم گراييايران ماهيت آرمان

است که بر اساس آن تلاش  جامعه ايراني فرهنگ و هويت. اين امر ناشي از ايران استتاريخي 

هاي آرماني خود مورد سنجا قرار شاخص ها وبا مؤلفهالمللي را محيط سياسي و بين اندکرده

 دهندهنشاننيز سلامي ري الت جمهودو 1404انداز  سند چشم .(Mahdian,2016:142)دهند

ري جمهو، گرايانهآرمان ين سندا بر اساسست. ن انياايرادر فرهنگ و هويت يي اگرنماآرعمق 

و علمي دي، قتصاانخست ، ( به جايگاه 1404)در سال سال 20بايستي پس از ان يراسلامي ا

برسد  ميانهورخاز و منطقه قفقا، ميانهي سياآشامل ، غربيبجنوي سياآسطح منطقه وري در فنا

که  شودميانه تبديل ورمنطقه خااول در جه رت درعلمي به قدهاي ظرفيتو با توجه به منابع  و

و ني يري دسالادممري  لگوابا تحکيم ده و بوم سلان اجهال و مؤثر در فعا، بخاملهااميبايست 

-Jaafari Arjomand,2008: 67)باشداي منطقهو سلامي ايي اهمگر برار تأثيرگذ، مدرآتوسعه کا

91.)  

 خواهي ناپذيري و استقلالسلطه .5-2-3

اسلامي نظام جمهوري اسلامي  -هويت انقلابيدهنده به با نگاهي به ساختارهاي معنايي شکل

توان دريافت که هنجارهايي چون قاعده نفي سبيل و انگاري، ميايران مبتني بر نظري سازه

گيري و برساختگي اين بعد هويتي ج.ا.ايران داشته خواهي، نقا بسيار مهمي در شکلاستقلال

سهم مهمي  نيز قبل از انقلاب کسيستيمارامپرياليستي داري و ضدسرمايهالبته تفکرات ضد است.

اين گفتمان، . اندداشته پس از انقلاب اسلامي در برانگيختن راديکاليسم و به ويژه راديکاليسم

دارانه خوانده که به تضاد طبقاتي بيشتر، امپرياليستي و سرمايه گرا،اي ماديتوسعه غربي را توسعه

گيري نظام اين جهت(. Rahbari,2007:102)شودمنجر مي ترتر و استثمار وسيعفقر گسترده

نيز  المللي وراي پذيرش هنجارهاي بينطلبي و عدم آمادگي بهمراه با يک تجديدنظر يرانج.ا.ا
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جايگاه برتري و فرودستي در سلسله  (.Deshiri,2006:329-330)به چالا کشيدن آنها است

کند، پس از انقلاب هويت اعي ميغربي را تدالملل که ساختار سازنده دگرِبينمراتب نظام 

ضدهژمونيک را در گفتمان سياست خارجي معنا کرد. بنابراين گفتار و کردار ايرانيان انقلابي در 

الملل توسط ايرانيان مراتب نظام بينالملل و نفي سلسلهمراتب نظام بينجهت تعارض عليه سلسله

هاي سياست خارجي است که در گفتمان انقلابي بود که يادآور نفي غرب به مثابه ابژه برتري

کننده تاکنون به هويت گفتماني ضدهژمونيک در سياست خارجي ظاهر شد. اين ابژه تحريک

 (.Karimifard,2012:247)ج.ا.ايران معنا بخشده است

 اعتمادي به بيگانه بي .5-2-4

هاي به قدرتدي نسبت عتماابي، ايراني يهويت -فرهنگ بروندادهاي فرهنگياز يگر ديکي 

هاي پايدار و بنيادين در فرهنگ و هويت توان از جمله مؤلفهاعتمادي را ميخارجي است. بي

هاي جامانده از گذشته، جلوهها و خاطرات بهسياسي ايران دانست. ادبيات اجتماعي، نظرسنجي

ا در عرصه اعتمادي را بازنمايي نموده و به اين ترتيب، فضاي ترديد، دودلي و ابهام راز بي

موقعيت ان در يراگرفتن ارقر  .(Mahdian,2016:143)گذارداجتماعي ايران به نمايا مي -سياسي

ي هارتتوجه قدرد يخ مورتال طواره در همور ين کشوه اباعث شدپليتيک مهم ئوو ژفيايي اجغر

د وجوهنيت ذهمين د و گيرار نها  قروز آتجاو خله امد، تهديدو طمع ض معرو در لمللي ابين

فرهنگ ن و نياايردر اهي اخولستقلااحس ي و ستيزنوعي بيگانهد يجااباعث ، جيرعنصر خا

 (. Dehghani Firozabadi,2008:23)سته انها شدآسياسي 

اعتمادي سياسي و اجتماعي بخا قابل توجهي از فرهنگ، رفتار و انديشه ايراني در ارتباط با بي

اعتمادي نسبت به غرب در هراسي و بيميان بيگانهشود. در اين حوزه تعاملي خود محسوب مي

اگر چه . هاي اجتماعي ايران نمود بيشتري داردتفکر بسياري از نخبگان سياسي و شخصيت

هاي فرهنگي و تمدني غرب نگاه غرب مثبتي دارند، ايرانيان در بسياري از موارد نسبت به قالب

هاي تاريخي انه غرب، در بسياري از از دورهگرايهاي مداخلهاما نگراني آنان نسبت به سياست

اعتمادي و بدبيني، زمينه لازم را براي معتقد است بي« لرنر»تکرار شده است. در اين خصوص 
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شاه پهلوي را در رفتار با اعتمادي محمدرضاهايي از بيشانهآورد. حتي نفراهم مي 1«بازي توطئه»

هايي از بدبيني تلاش داشت تا نشانه« اسخ به تاريخپ»ها را مشاهده کرد. شاه در کتاب آمريکايي

نسبت به آمريکا و انگلستان را به نمايا گذارد. وي بر اين اعتقاد بود که انقلاب ايران ماهيت 

-Moslinejad,2010:155)دانستهاي بزرگ ميساختاري ندارد و آن را نشانه توطئه قدرتدرون

163 .) 

 طلبي ايرانيو برتري تجديدنظرخواهي.5-2-5

ن ناري آتوامپرذ انفوو ني ايري اهاني نسبت به هويت باستاني سلسلهايرور امندِ غرونيرس حساا

يخ رتال طون در نياايرو هويتي اثابت فرهنگي ي هايژگياز ويکي ن، جهااز سيعي ي وهابخادر 

ن استابان يراربلند فرهنگ سن حاملاد را خواره همون نياايرس، اسااين است. بر ده ابو

ه ارهموانيان، يرا»شخصيت  انگاريدر چارچوب نظريه سازه .(Mahdian,2016:128)اندنستهدا

ي هاتحميلي کنوني به برساختهت قعياار از واگذطلب در اي تجديدنظرش روحيهمستعد پذير

ي هاان در دورهيراجي رخار فتادر رين مسئله است. ده ابود باستاني خوو يخي رهني هويت تاذ

نسبت ي برترس حساو امنطقه د در خوه جايگاو نقا ، گي تعريف منافعدمختلف سبب گستر

متأثر ، مختلفي هاان در دورهيراجي رسياست خال صواين است. بنابره اشدان يرن ابه همسايگا

ر در خودرکسب جايگاهي اي برش آن تلاطلبي ايراني اعتماد به نفس و برترياز فرهنگ هويتيِ 

 (.Mousavizadeh and Javadani Moghadam,2007:203)ستبوده ا و جهان منطقه

 ستيزي خواهي و ظلمعدالت.5-2-6

هاي مهم در فرهنگ و تمدن ايران قبل از اسلام قدرت مظلوميّت و دفاع از مظلوم نيز از خصلت

باشد. اين خصيصه بعد از اسلام در دفاع از خاندان عصمت و طهارت و بزرگداشت امام مي

)ع( خود را در دين مبين اسلام يافت و عدالت حضرت علي )ع( زبان زد خاص و عام حسين 

شته ن داباستاان يرافرهنگ در يشههايي رکه ، لتاعد، ارزش ينابنابر (.Zahid,2005:135)گرديد

يک عنصر ان به عنو، ستاگرفته ار تأکيد قررد مو نيز شيعيص به خصوو سلامي افرهنگ و در 

لت اکه عدگشته ين مسئله سبب اذهان ايرانيان برساخته شده است. ا درسلامي اهويت رز با

                                                           

1.A Game of Intrigue   
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سياست ل صواز ابه يکي ا لتگراعدي يا جنباهان مستضعفااز تأکيد بر حمايت و جويي 

در  (.Mousavizadeh and Javadani Moghadam,2007:213)دتبديل شوج.ا.ايران جي رخا

را لت ي، دوستيزظلم وهي التخواعدر نجاهي ستاان، در رايراج.ا.ساسي ن اقانو همين راستا

 Rasouli)ستده اکرم سلان ابخا جهاي  آزادينهضتهاو مستضعفين از موظف به حمايت 

Saniabadi,2012:98.) به  در آن، که د کرره شااساسي ن اقانو 154صل ابه ان تورد ميين مودر ا

در عين  طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان مبارزه حقحمايت از 

 ,Constitution) کنداشاره مي هاي ديگرخودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت

Article 137.) ترين سياست و اقدام جمهوري سياست و کارکرد مرتبط با اين اصل،  شايد انقلابي

حوزه سياست خارجي باشد. اين سياست در چند سال اول  پس از انقلاب به شدت اسلامي در 

هاي هاي سياسي و مخالف رژيمبخا، جنباهاي آزادياعمال شد. ايران محور سفر همه نهضت

هاي بزرگ هاي مخالف قدرتحاکم شد و به صورت ويژه ج.ا.ايران حامي جريان

دهه يکي از تداوم يافته در سياست خارجي  4از  با گذشت بيا (.Sari'olqalam,2005:70)بود

اي در روابط کنندهنظام ج.ا.ايران حمايت از آرمان فلسطين است که تاکنون نقا بسيار تعيين

المللي ايران داشته است. در اين ميان بخا قابل توجهي از جامعه ايران ضمن خارجي و بين

ليتيکي کشور، خواستار سياست خارجي هاي اصولي در چارچوب منافع ژئوپحمايت از سياست

هاي هويتي، رفاه اقتصادي و اجتماعي بيشتري برايشان به بار هستند که ضمن توجه به آرمان

 يافته هستند.رو خواهان گسترش مناسبات با جهان توسعهبياورد و از اين

   متومقااري و پايد .5-2-7
ست ان ايراسلامي ري اهويتي جمهو-فرهنگيمهم  بروندادهاياز يگر دمت يکي ومقااري و پايد

به م سلااين دمذهبي ي هازهمواز آگرفته ملهاريشه در هويت تاريخي ايرانيان داشته و اکه 

هاي مردمان باستان نشان شاهنامه فردوسي و ذکر سلحشورييا شيعه ميباشد. اگرص خصو

تاريخي داشته است. اما  دهد، فرهنگ مقاومت و پايداري در ايران باستان نيز قدمت و سبقهمي

شيعي، به ويژه نهضت  شدن فرهنگ اسلامي و خصوصاًفرهنگ مقاومت در مردم ايران، با عجين

رسد که نمادي قوي و گيرا در فرهنگ مقاومت کشور ايران به حساب امام حسين )ع( به اوج مي
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از نيروهاي  گيري محور مقاومت در منطقه و حمايتشکل .(Mahdian,2016:153)آيدمي

هويتي  -توان نشأت گرفته از اين برونداد فرهنگمقاومت در کشورهاي خاورميانه عربي را مي

 در سياست خارجي ج.ا.ايران قلمداد نمود.

  در روابط خارجيسازگاري و تعامل  .5-2-8

بندي فرهنگ ايراني بر سه پايه اصلي عقلانيت، اعتدال و عدالت استوار توان گفت مفصلمي

است و اعتدال گرانيگاه گفتماني فرهنگ ايراني است؛ فرهنگ ايراني با خشونت و تحجر نسبتي 

و اين  (Salehi Amiri,2016:3)کندندارد و ايران فرهنگي با تداوم حيات فرهنگي زيست مي

و لين اوست. اشته ان دايراجي رسياست خاري در شکاآکاملاً ب تازباهويتي -فرهنگيخصه شا

ميز با ساير آهمزيستي مسالمت و ريتوجه به همکا، جيرسياست خاآن در  مهمترين تأثير

م نظار ساختاش به پذيرم ملزان را يراجي رسياست خا، نيايرري اگازسا، قعوا درست. اها رکشو

ده نمون سارا آها لتدوتعامل با ساير ن مکاده و المللي کرابيني ندهاو رولگوها و الملل ابين

ي هادهبرراقالب ان را در يراسياسي م نظان کلاي جهتگير، حية مليروين ، است. همچنينا

ر متبلورا لمللي ابيني پويام نظاد در ضع موجووحفظ ان در يرش اتلاو ميز آتعهد

هاي جمهوري اسلامي در سياست تعاملي برخي از دولت .(Mahdian,2016:155)زدميسا

ايراني که خواهان ارتباط و تعامل اي از جامعه منبعث از خواست بخا عمده-هاي اخير دهه

در برخي از موضوعات سياست خارجي از جمله در پرونده   -الملل هستندبيشتر با نظام بين

 گرايي قابل تحليل است. اي در همين حوزه برونداد سازگاري و تعاملهسته

 گرائي مصلحت.5-2-9

براي بندگانا خواسته منظور از مصلحت در حکومت اسلامي منفعتي است که شارع حکيم 

 Zarif)باشداست؛ اين منافع مشتمل بر حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال به ترتيب اولويت مي

and Sajjadieh,2013:106.)  پس از تأسيس دولت جمهوري اسلامي ايران، مواجهه با دنياي

توانست يکي )در معناي حکومت( ميناپذير بود و دولت اسلاميمدرن )عقلانيت مدرن( اجتناب

 از سه رويکرد زير را داشته باشد: 

 )اجراي فقه سنتي بدون اعتنا به واقعيات و مقتضيات زماني( تصلب. 1
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 سکولاريسم. 2

 فقه المصلحه. 3

حل مشکل را در اي از فقه اماميه رويکرد اول و دوم را وانهاد و راهامام خميني)ره( در گستره

آورد مواجهه عملي دين)فقه( با ديد. اين رويکرد در واقع ره« فقه المصلحه» ييعن گرايا سوم

، «فقه المصلحه»بنابر   (.Zarif and Sajjadieh,2013:115)ارائه جامعه در عصر مدرنيته است

که ان است يراسلامي ري امهم هويتي جمهوي هارهنجااز سلامي يکي م احفظ مصلحت نظا

فرمايند: )ره( ميم خمينيماآن دارد. در اين باره اجي رخاي هايجهت گيردر مهمي ر نقا بسيا

لت ست که گاهي غفامهمي ر مواز اسلامي م اشند که مصلحت نظاباشته داتوجه ن قاياات آ»حضر

سياست رو، از اين  (.Sahifeh Noor,1989:176) «دشوعزيز ميم سلااموجب شکست از آن 

ورت ضرو صر مصلحت يي فعالانه بر عناگرنماآربا ن همزماان، يراسلامي ري اجي جمهورخا

 Mousavizadeh and Javadani)داردها توجه رميز با ساير کشوآهمزيستي مسالمت

Moghadam,2007:202.)  ميلادي با عربستان  2023در اين خصوص، مصالحه سياسي سال

سازي روابط را ترين مسائل دوجانبه و در پيا گرفتن روند عاديسعودي در برخي از مهم

گرايي در سياست خارجي جموري اسلامي ايران گرفته از برونداد هويتي مصلحتتوان نشأتمي

 دانست.

 گيري. نتيجه6

)زبان، موقعيت،  زمينه اصلي جغرافيا سههويتي ايراني در  -ايراني از بنيادهاي فرهنگي ژئوکالچر

-لايه فرهنگي چهاراي( و دين و مذهب در تحولاتي و اسطوره-)رويدادي نژاد، منابع و...(، تاريخ

 نقلاب اسلامي برساخته شده و قواما. 4مدرنتيه و  .3شيعي،سلامِ ا .2ايران باستان،  .1هويتي: 

هويّتي تاريخي، -هر يک از بنيادها و عناصر فرهنگييافته است. در اين فرآيند برساختگي، 

هويت ايراني به علت موقعيت ، در جايگاه ويژة خود اهميّت دارد. مذهبي-جغرافيايي و ديني

کم خاص جغرافيائي کشور ايران، از سه حوزة تمدني ايراني، اسلامي و غربي تأثيرپذيرفته و دست

در دوران معاصر همواره از ساختماني ترکيبي و به بياني ديگر اختلاطي برخودار بوده است؛ به 

خواهي تجدد»و « اسلامي»، «هويت ايراني»طوري که در سطح عام آن، ترکيبي از عناصري چون 
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قابل مشاهده است. تجلي اين سه عنصر در دوران کنوني، هويت ايراني معاصر را ساخته « غربي

رو، هويت ايراني همواره به دلايل تاريخي، سياسي و اجتماعي تغيير کرده است. از اين .است

ضمن اينکه موقعيت چندگانه و متناقض باعث هويتي چندوجهي براي ايرانيان شده است. هويت 

ملت ايران در طول تاريخ خود عناصر  چندوجهي ايراني به معناي پيچيدگي و توسعه آن است.

را پالايا نموده و در مواقعي هم که عنصري کارآئي خود را از دست داده  اصلي هويت خود

اند و هم اسلام هاي پيا از اسلام خود مايه گرفتهآن را کنار گذاشته است. ايرانيان هم از انديشه

هويت »گوياي هويتي است به نام  ايرانيان ذهنيت تاريخي و جغرافياي مشترکرو، از ايناند. آورده

است. به موازات چنين هويتي، فرهنگ  يافته قوامهمواره رغم تحولات تاريخي که علي «ايراني

اند که ديگري را تثبيت، تحکيم هاي ديني با يکديگر پيوند يافته، و هر يک توانستهاسلامي و قالب

ت اي که در مورد هويّت ملّي ايراني حائز اهميّت است، اين است که هويّنکته و بازتوليد نمايند.

اسلامي است تا يک هويّت صرفاً ايراني يا يک هويّت صرفاً اسلامي.  -ايراني يک هويّت ايراني

گيري هويّت ايراني ناديده گرفت و نه ها قرن تمدن پيا از اسلامِ ايران را در شکلتوان دهنه مي

ايران امروز انکار نمود. البته پس  هويتي -فرهنگي توان چهارده قرن دين اسلام را در ساختمي

از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل همسويي گفتمان حاکميت با هويت مذهبي جامعه، گفتمان 

مذهبي، نسبت به ساير عناصر، تأثير بيشتري بر فرهنگ و هويت سياسي ايران بر جاي گذاشته 

 يپارس خيتار تا حدودي و يعيبر اساس اسلام شبيشتر  يرانيا يمل تيپس از انقلاب، هو است.

هويتي -ي در بستر فرهنگيعيشاسلامِ فرهنگ  يهاسنت برساختگي. با قوام يافتاز اسلام  ايپ

 تيهو نيظهور کرد و ا سميونيصهو ضد سمياليامپرضد يِجهان سوم تيهو مذهبي جامعه ايران،

در نظر داشت بايستي  شد. يمعرف يپس از انقلاب اسلامسياسي ايران  تيبه عنوان هو ديجد

د دارد جووبخا امبطه قورانوعي ان، يراسلامي ري اجمهوهويتي  -فرهنگي هان ويژگيمياکه، 

 ريجمهو مفرهنگ سياسي نظاي يژگيهان وميا. همچنين اندشدهکه باعث تقويت يکديگر 

همچنين ر و به هويت کشوه هنددامهني قوذمنابع بينا ترينممهاز يکي ان به عنوان يراسلامي ا

د جووهمتکميلي و بخا امبطه قوراين اشيعي نيز  -سلاميافرهنگ از گرفته ت نشأي هارهنجا

 دارد. 
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ايراني بر سياست خارجي و و ژئوکاچري هويتي -هاي فرهنگيدر خصوص تأثيرگذاري لايه 

متأثر از ان يراسلامي ري اجي جمهورسياست خاامنيت ملي ج.ا.ايران بايستي عنوان داشت که 

، نيايراهويتي  -فرهنگيي لايهها، يالکتيکدسنتز از بنيادها و بروندادهاي ژئوکالچري خود 

نيز  هويتي  -هاي فرهنگيين بسترا .فته استسلامي شکل گرب انقلاو ا يتهرنمد، شيعي -سلاميا

در  ژئوپليتيک جهانيم نظا ارزشي -فرهنگي يهارهنجادي و ماي هارساختاعوامل و تحت تأثير 

جي رسياست خاان و يراملي افرو منافع ملي  و هانقا گيريقرار گرفته و بر شکلار گذل حا

سياست ، تحولات عوامل، بسترها و ينابا توجه به . ج.ا.ايران اثرگذار بوده استعمالي و اعلامي ا

قالب در ست که ا شيعي-سلاميژي ايدئولول اصواعيني ب تازبا يک سوان از يراج.ا.جي رخا

فرهنگي ي تحت تأثير شاخصها، يگري دسوو از ست اسلامي شکل گرفته ب الانقن اگفتما

که ار دارد قرالملل در حال گذار و فرهنگي نظام بين ديماي هارساختارن و مدو سلامي ، انيايرا

 احتمالاً  و هاآنچرخا گفتماني و جي رسياست خان نخبگااران و گزرکاي گيرجهتش و نگردر 

 .ستابوده ار جي تأثيرگذرسياست خا جديد در يهانگفتمار ظهو

 .قدرداني7

)ع( يمحترم دانشگاه امام عل ينو تشکر خود را از مسئول يپژوها مراتب قدردان ينا يسندگاننو

 ي دريب يتحما ينو پژوها و همچن يقمثبت به تحق يکردجهت رو يدفاع مل يو دانشگاه عال

 .دارنديپژها را اعلام م ينا ياجرا يناز پژوهشگران در ح

 بيانيه نبود تعارض منافع.8

که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوها را  ندنکياعلام مگان سندينو

 گران،يبار مقاله، تکرار پژوها د کياز  ايارسال ب ايانتشار و  ،يادب سرقتاز  زيشامل پره

شونده، پژوها ايناآگاهانه سوژه  تيو جعل منابع، رضا يسازها، منبعجعل داده اي يسازداده

 .اندکرده تيطور کامل رعابه ره،يسوءرفتار و غ
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